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1400-1390تولید محصولات منتخب صنعتی 

یخچال و فریزر ماشین لباسشویی پاپوش محصولات شیشیه اي سرامیک

خروج ترامپ از برجام

تحریم‌ها 
مجموعه‌ای از 
آثار مستقیم و 
غیرمستقیم را 

بر اقتصاد هدف 
تحمیل می‌کند 
که می‌توان آنها 

را در سه محور 
عمده خلاصه 

کرد: اختلال در 
تجارت و زنجیره 
تأمین، بی‌ثباتی 

کلان‌ اقتصادی 
و فشارهای 

مالی

در مراحل 
اولیه توسعه 

اقتصادی، 
نابرابری‌های 
درآمدی بین 

طبقات، 
بخش‌ها و 

مناطق مختلف 
معمولاً بشدت 

افزایش می‌یابد 
و این تحمل 

موقتی و 
شکننده است 
و درک آن برای 

جلوگیری از 
»فاجعه توسعه« 

حیاتی است

تحریم‌هـــای  اخیـــر  ســـــــال‌های  در 
بیـــــــن‌المللــــــــــــــی بـــه یکــــــــــــی از 
تعیین‌کننده‌ترین متغیرهـــای اقتصاد 
سیاســـی کشـــورهایی ماننـــد ایـــران و 
روســـیه تبدیل شـــده‌اند؛ پدیده‌ای که 
هـــم صدمـــات فـــوری )قطع تجـــارت، 
فروپاشـــی زنجیره‌هـــای تأمین، فشـــار 
بـــر ارزش پـــول( به بـــار مـــی‌آورد و هم 
فرصت‌هایی برای بازســـاخت ســـاختار 
صنعتـــی و نهادهـــای اقتصـــادی فراهم 
کـــرده اســـت. آنچـــه پیـــش رو داریـــد، 
مـــروری بر تجربـــه ایـــران و روســـیه در 
مواجهه با تحریم‌ها و شـــیوه‌ای اســـت 
که نحـــوه تصمیم و عمل سیاســـتگذار 
— از مدیریـــت منابع ارزی تـــا انتخاب 
بیـــن جایگزینی واردات یا باز شـــدن به 
بازارهای منطقه‌ای — سرنوشت رشد و 
تاب‌آوری اقتصاد را در شـــرایط تحریمی 

می‌کند.  تعییـــن 

آثار تحریم‌ها
تحریم‌ها مجموعه‌ای از آثار مستقیم و 
غیرمستقیم را بر اقتصاد هدف تحمیل 
می‌کنـــد کـــه می‌تـــوان آنهـــا را در ســـه 
محور عمـــده خلاصه کـــرد: اختلال در 
تجـــارت و زنجیره تأمین، بی‌ثباتی کلان‌ 

اقتصادی و فشـــارهای مالی.
الف( اختلال در تجارت و زنجیره تأمین

تحریم‌هـــای بین‌المللـــی بـــا محـــدود 
کـــردن دسترســـی کشـــور هـــدف بـــه 
بازارهـــا، خدمـــات حمل‌ونقـــل، بیمه 
و زیرســـاخت‌های مالـــی بین‌المللـــی 
سیســـتم‌های  از  محرومیـــت  )مثـــاً 

 )SWIFT تســـویه بین‌المللـــی مثـــل 
عمـــاً واردات و صـــادرات را محـــدود 
می‌کننـــد. قطـــع روابـــط قـــراردادی و 
از  خـــروج شـــرکت‌های چندملیتـــی 
بازارهای تحریم‌شـــده باعث می‌شـــود 
تأمیـــن نهاده‌هـــای )به‌ویـــژه قطعات و 
فناوری‌هـــای دارای محتـــوای خارجـــی 
بـــالا( تولید بـــا مشـــکل روبه‌رو شـــود. 
مطالعـــات مـــوردی نشـــان می‌دهد که 
صنایع حساس مانند انرژی، بانکداری 
و حوزه‌هـــای دارای فنـــاوری بـــالا اولین 
قربانیان ایـــن قطع ارتباط‌انـــد و اغلب 
باعث خروج ســـرمایه‌گذاری خارجی یا 
انتقـــال تولید به بازارهای کم‌ریســـک‌تر 

می‌شـــوند.
ب( بی‌ثباتی کلان‌ اقتصادی: تورم، 
کاهش ارزش پول و کسری بودجه

جدا از کاهـــش درآمدهای ارزی )به‌ویژه 
وقتی صـــادرات حامل‌های انرژی هدف 
قـــرار می‌گیرنـــد(، قطـــع جریان‌هـــای 
مالی خارجـــی و محدودیـــت در ذخایر 
ارزی باعث کاهش عرضه ارز و در نتیجه 
کاهـــش ارزش پـــول ملـــی می‌شـــود. 
کاهـــش ارزش پـــول، افزایـــش هزینـــه 
واردات و فشـــارهای تورمـــی را شـــدت 
درآمدهـــای  هم‌زمـــان  می‌بخشـــد. 
دولـــت )مثـــاً از محل صـــادرات نفت( 
کاهش می‌یابـــد در حالی‌که هزینه‌های 
هزینه‌هـــای  و  )یارانه‌هـــا  اضطـــراری 
دفاعـــی( افزایش پیـــدا می‌کند؛ نتیجه 
محتوم افزایش کســـری بودجه و اتکای 
بیشـــتر به تأمیـــن نقدینگـــی از طریق 
اســـتقراض یا خلق پول اســـت که خود 

تـــورم را تشـــدید می‌کند.
ج( فشارهای مالی و خروج سرمایه

تحریم‌ها ریســـک سیاســـی و اقتصادی 
را بـــالا بـــرده و موجـــب فـــرار ســـرمایه 
می‌شـــوند؛ ثروتمنـــدان و شـــرکت‌ها 
بـــه  را  دارایی‌هـــا  می‌کننـــد  تـــاش 
حوزه‌هایـــی منتقـــل کننـــد کـــه کمتر 

در معـــرض بلوکـــه شـــدن قـــرار دارند. 
علاوه بـــر این، دسترســـی محـــدود به 
اعتبـــارات و بازارهای ســـرمایه خارجی، 
هزینه سرمایه را افزایش  و فرصت‌های 
رشد ســـرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های درست
ســـه راهبرد مرتبط و مکمل، تاب‌آوری 
اقتصاد ایران و بویژه روسیه را در مقابل 
تحریم‌هـــای غـــرب افزایـــش داد که در 

ادامـــه هر یک را شـــرح می‌دهیم.
الف( تکیه هدفمند بر جایگزینی 

واردات با تمرکز بر مزیت‌های مولد
جایگزینی واردات نه به‌معنی بازگشـــت 
به خودبســـندگی کامـــل، بلکه به‌ معنی 
هدایـــت منابـــع بـــه آن بخش‌هایـــی 
است که قابلیت فرآوری، ارزش‌ افزوده 
بـــالا و اتصـــال بـــه بازارهـــای منطقه‌ای 
دارند. در عمل دولت روســـیه با تشویق 
ســـرمایه‌گذاران روســـی در تصاحـــب 
برندها و کارخانه‌های رهاشـــده توســـط 
شـــرکت‌های خارجـــی باعـــث تقویـــت 
تولید در این کشـــور و عـــدم افت تولید 
شـــد؛ اما ضرورت دارد این سیاســـت با 
معیارهـــای کیفیـــت، مقیـــاس و پیوند 
به زنجیـــره ارزش جهانی همراه باشـــد 
تا گرفتار ســـطح پایین »مونتاژ« نشود. 
در ایران هم با ممنوعیت واردات بیش 
از 1300 قلـــم کالا پس از خـــروج ترامپ 
از برجـــام، زمینـــه برای افزایـــش تولید 
برندهـــای ایرانـــی فراهـــم شـــد و برای 
چند ســـال شـــاهد افزایش ســـهم بازار 
تولیدکننـــدگان ایرانـــی در بخش‌هـــای 

مختلـــف صنعتی و تولیـــدی بودیم.
ب( کنترل سرمایه و طبقه سرمایه‌دار

در هـــر دو کشـــور ســـازوکارهای کنترل 
ســـرمایه اجـــرا شـــد. در روســـیه الـــزام 
ی  ز ر ا ی  هـــا مد آ ر د ن  نـــد ا د گر ز با
صادرکننـــدگان در ابتـــدا 80 درصد و در 
ادامـــه به مـــرور کاهـــش یافـــت و حالا 

این الزام برداشـــته شـــده اســـت. یکی 
از اشـــتباهات ایران در کنترل سرمایه و 
سیاست ارزی، خرید ارز صادرکنندگان 
بـــازار  خ  نـــر از  پایین‌تـــر  بـــه قیمـــت 
و تخصیـــص ارز ارزان بـــه واردات بـــود 
که باعـــث تضعیف صادرات و تشـــویق 

واردات می‌شـــود.
البتـــه مهم‌تـــر از کنترل‌های ســـرمایه، 
احتمـــالاً موضـــوع حکمرانی بـــر طبقه 
ســـرمایه‌دار اســـت کـــه دولت روســـیه 
به خوبی توانســـت با تشـــویق و تهدید 
منافع طبقه ســـرمایه‌دار این کشـــور را 
به منافـــع بلندمدت جامعه گـــره بزند 
و همـــکاری دولت روســـیه و این طبقه 

ســـرمایه‌دار ملـــی هم‌راســـتا و نزدیـــک 
شـــود. موضوعـــی کـــه بـــدون وجـــود 
تحریم‌هـــا و تـــرس طبقـــه ســـرمایه‌دار 
از تهدیدهـــای خارجـــی احتمـــالاً بـــه 
ســـادگی ممکن نبود. در ایران هرچند 
از ســـال 1397 در برخی صنایع شـــاهد 
ظهور طبقه ســـرمایه‌دار مولد و صنعتی 
هســـتیم ولی هنوز ارتباط نزدیکی بین 
دولت و ایـــن طبقه نوظهـــور و محدود 

ایجاد نشـــده است.
 ج( تقویت همکاری‌های منطقه‌ای

 و پیمان‌های بلندمدت
روســـیه با سیاســـت چرخش به شـــرق 
توانســـت مشـــتریان جدیـــدی بـــرای 
محصولات صادراتی خود بیابد و جریان 

تجـــارت خـــود را از طریق صـــادرات به 
چین و کشـــورهای منطقـــه حفظ کند. 
ایـــران هم بـــا گســـترش همکاری‌های 
راهبردی )بـــرای مثال برنامه ۲۵ســـاله 
ایـــران و چین یـــا پیمان‌هـــای جامع با 
روســـیه( امکان دسترســـی بـــه بازارها، 
فنـــاوری و منابـــع مالـــی جایگزیـــن را 
فراهـــم کـــرده اســـت ولـــی همچنـــان 
بهره‌بـــرداری از این فرصت‌هـــا محدود 
اســـت. در حالـــی که روســـیه بـــا تعهد 
راســـخ به سیاســـت چرخش به شـــرق 
توانســـته بهره زیادی از توسعه روابط با 
چین و سایر کشورهای غیرغربی ببرد.

سیاست‌های غلط

بررسی تجربه کشورهای تحت تحریم، 
به‌ویـــژه ایـــران نشـــان از چند اشـــتباه 

سیاســـتی مهلک می‌دهد: 
 الف( کنترل‌های قیمتی افراطی 

و دخالت نامناسب در بازار
کنتـــرل قیمت‌ها به‌ قصـــد محافظت از 
مصرف‌کننـــدگان در کوتاه‌مدت ممکن 
اســـت انگیـــزه تولیـــد را کاهـــش دهد، 
سودآوری کسب‌وکارها را تضعیف کند و 
در نهایـــت منجر به کمبود کالا و کاهش 
کیفیـــت شـــود. گـــزارش به‌صراحـــت 
اشـــاره می‌کند که کنترل‌هـــای قیمتی 
بی‌قاعـــده می‌تواند بـــه تضعیف عرضه 
و تشـــدید اقتصـــاد زیرزمینـــی منجـــر 
شود؛ نتیجتاً فشـــار بر خانوارها تشدید 

. د می‌شو
 ب( سیاست‌های مدیریت نرخ ارز 

که مشوق واردات هستند
تخصیـــص ارز یارانـــه‌ای بـــه واردکننده 
برای کاهـــش قیمـــت واردات می‌تواند 
انگیـــزه تولیدکننـــده داخلـــی را از بین 
ببرد و در بلندمدت وابستگی به واردات 
را تقویـــت کنـــد. این‌گونه سیاســـت‌ها 
کـــه  می‌شـــوند  موجـــب  همچنیـــن 
منابع ارزی محدود بـــه واردات مصرفی 
هدایت شـــوند و فرصت بهبود ساختار 
از  بـــرود. یکـــی  از دســـت  صادراتـــی 
اشـــتباهات کلیـــدی ایـــران در مواجهه 
بـــا تحریم‌های غـــرب سیاســـت ارزی و 

تجـــاری ضدصادراتـــی بوده اســـت.
ج( اجازه دادن به »تولیدِ مونتاژ« و 

گیرافتادن در سطح پایین ارزش‌ افزوده
در بســـیاری از مـــوارد بویـــژه در ایران، 
محدودیت‌هـــای  شـــدن  وضـــع  بـــا 
وارداتـــی زمینـــه بـــرای ســـرمایه‌گذاری 
تولیدکننـــدگان داخلـــی فراهم شـــد. 
عـــدم مدیریت ســـرمایه‌گذاران جدید 
باعـــث ظهـــور تعـــداد بســـیار زیـــادی 
تولیدکننـــده کوچک و متوســـط شـــد 
کـــه عمدتـــاً در حلقـــه اول تولید یعنی 
مونتـــاژ گیـــر کـــرده و بـــرای تصاحـــب 
در  ایـــران  رگ  بـــز نه‌چنـــدان  بـــازار 
حـــال رقابـــت بـــا یکدیگـــر هســـتند. 
ایـــن بنگاه‌هـــای تولیـــدی کوچـــک و 
نه‌چنـــدان قـــوی امکانـــات محدودی 
و  بـــرای ســـرمایه‌گذاری در تحقیـــق 
توســـعه، کنتـــرل کیفیـــت، بازاریابـــی 
خارجـــی، انتقال فناوری و... داشـــته و 
از این‌رو محدودسازی مونتاژ و تشویق 
ادغـــام و تملیـــک بـــه منظـــور ایجـــاد 
بنگاه‌هـــای بـــزرگ با حداقـــل مقیاس 
اقتصـــادی و رقابتـــی ضـــروری بـــه نظر 
می‌رســـد.  امـــا در یک جملـــه می‌توان 
گفت تحریم‌ها بـــه‌ مثابه یک »دوگانه« 
عمـــل می‌کنند: از یک‌ســـو آســـیب‌زا 
و مخربنـــد و از ســـوی دیگـــر می‌توانند 
محرک یک سیاســـت صنعتی هدفمند 
و خلاقانه باشند؛ به عبارتی در شرایط 
تحریمـــی باید ترکیب هوشـــمندانه‌ای 
از اقدامـــات کوتاه‌مدتِ تثبیت‌ســـاز و 
سیاســـت‌های بلندمدتِ ســـاختاری را 

به کار بســـت.

تحریم؛ فرصت یا تله؟
تحریم های ایران و روسیه و مواجهه این دو کشور با 

محدودیت‌های گسترده چه درس‌هایی به ما داده است؟ 

برزین جعفرتاش
پژوهشگر توسعه صنعتی

گزارش
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آرنو برتران با تحلیل گزارش »رنَد« راهبرد کلان 
ایالات متحده را همزیستی با چینی‌ها می‌داند

چرخش نرم آمریکا در قبال چین
آرنـــو برتـــران در یادداشـــتی تازه، بـــه گـــزارش مهم اندیشـــکده رنَد 
)RAND(-کـــه معمـــولاً به‌عنـــوان یکـــی از نهادهای فکـــری نزدیک 
به مجتمع نظامی-صنعتی ایالات متحده شـــناخته می‌شود-اشـــاره 
می‌کنـــد و آن را »نشـــانه‌ای کلیدی« از تغییر جهت‌گیـــری در راهبرد 
کلان آمریـــکا در قبـــال چیـــن می‌دانـــد. بـــه ‌زعـــم او، در پـــسِ همه 
هیاهوها و کشـــمکش‌های لفظی، »دولت پنهان« در ایالات متحده 
در حـــال فاصلـــه گرفتن از منطـــق بازدارندگی حداکثـــری و حرکت 
به ‌ســـوی پذیـــرش نوعی همزیســـتی با چین اســـت؛ دقیقـــاً همان 
مســـیری که گزارش رنَـــد توصیه می‌کنـــد. اهمیت این نکتـــه از آن 
روســـت که وقتی نهـــادی ماننـــد رنَد، زبـــان به توصیه‌هایی نســـبتاً 
احترام‌آمیـــز درباره رقیبی راهبردی می‌گشـــاید، معمـــولاً انگیزه‌اش 
»صلح‌طلبی« نیســـت؛ بلکه بازشناســـی تغییرات عینـــی در موازنه 

مادی قدرت اســـت.
در ایـــن چهارچوب، برتران ســـه توصیه محوری گزارش را برجســـته 
می‌کنـــد: اول، ردِ تصـــورِ »پیـــروزی مطلـــق« در رقابـــت بـــا چیـــن و 
پذیـــرش مشـــروعیت حزب کمونیســـت چیـــن. در متـــن گزارش 
آمـــده کـــه ایـــالات متحـــده باید اهـــداف خـــود را بـــا زبانی روشـــن 
صورت‌بندی کند؛ زبانـــی که به‌صراحت نســـخه‌های مطلق پیروزی 
را کنـــار می‌گذارد و مشـــروعیت حزب حاکم در پکن را به ‌رســـمیت 
می‌شناســـد. اســـتدلال پشـــت این توصیه روشن اســـت: در رقابتی 
از این دســـت، »نابـــودی مؤثر طـــرف مقابل« نه ممکن اســـت و نه 
خردمندانـــه؛ پیگیری چنیـــن هدفی نه‌تنها با واقعیت‌های ســـخت 
مادی ناســـازگار اســـت، بلکـــه می‌تواند هـــر دو طرف را بـــه ورطه‌ای 
بکشـــاند کـــه بقای‌شـــان را تهدید کنـــد. به بیـــان دیگر، اصـــرار بر 
پیروزی نهایی و یک‌جانبه، نســـخه‌ای برای تشـــدید بحـــران و ورود 

به مســـیرهایی با ریســـک وجودی اســـت.
توصیـــه دوم، پذیرش همزیســـتی اســـت. گـــزارش تأکیـــد می‌کند 
که هـــر دو طرف بایـــد -به‌صورت عمیـــق، نهادمند و مـــوردِ پذیرشِ 
اجتمـــاع تصمیم‌گیرندگان-بپذیرنـــد کـــه ســـطحی از »همزیســـتی 
مســـالمت‌آمیز« ناگزیر بخشـــی از رابطه خواهد بـــود. هم‌زمان، هر 
طرف باید مشـــروعیت سیاســـی بنیادی طرف دیگر را به رســـمیت 
بشناســـد. این پذیرش، صرفاً توصیه‌ای اخلاقی نیست؛ بلکه شرط 
لازم برای طراحی ســـازوکارهایی اســـت که رقابت را »قابل مدیریت« 
نگه می‌دارد، ریســـک‌های کنترل‌ناپذیر را مهار می‌کند و مسیرهایی 

برای بازگشـــت به ثبـــات در مواقع بحران فراهـــم می‌آورد.
اما شـــاید جنجالی‌تریـــن بعُد گـــزارش رنَـــد، توصیه‌هایـــش درباره 
تایـــوان باشـــد. برتران یـــادآور می‌شـــود که نویســـندگان پیشـــنهاد 
می‌کننـــد مجموعـــه‌ای از ســـیگنال‌های متقابل میان واشـــنگتن و 
پکن ردوبدل شـــود کـــه در آن ایـــالات متحـــده، هم‌زمان بـــا تأکید 
بـــر اینکه از اســـتقلال تایوان حمایـــت نمی‌کند و بـــه ‌دنبال جدایی 
دائمی در سراســـر تنگه نیســـت، مخالفتی با »اتحاد مسالمت‌آمیز« 
ندارد. هدف این ســـیگنال‌دهی، بـــه‌ زعم گزارش، ایجـــاد »حداکثر 
انگیـــزه« بـــرای پکـــن اســـت تا بـــه ‌جـــای مســـیرهای شـــتاب‌زده یا 
پرریســـک، رویکردهایی تدریجـــی را برای تحقق هـــدف نهایی خود 
دنبـــال کنـــد. علاوه بـــر این، متـــن تصریـــح می‌کند که واشـــنگتن 
بایـــد تعهدات خـــود به تایـــوان را با اســـتفاده از »اهرم فشـــار« برای 
پیشـــگیری از اقدامـــات تحریک‌آمیـــز تایپـــه متعادل کنـــد؛ به ‌بیان 
روشـــن‌تر، از نفوذ خود بهره گیرد تا رفتارهایـــی که وضعیت موجود 
را به‌هـــم می‌زند، محدود شـــود. در همین راســـتا، گـــزارش حتی به‌ 
طور انتقادی به اظهـــارات رئیس‌جمهوری تایوان درباره »حاکمیت« 
اشـــاره می‌کنـــد و آن را نمونـــه‌ای از گزاره‌هایـــی می‌دانـــد که ممکن 

اســـت مســـیر تنش‌زایی را هموار کند.
 

اصول راهنمای ششگانه در رقابت آمریکا و چین
در کنـــار این ســـه محور اصلـــی، گزارش رنَـــد مجموعـــه‌ای از اصول 
راهنمـــا را بـــرای »تثبیـــت رقابـــت« میان آمریـــکا و چین فهرســـت 
می‌کنـــد؛ اصولی که برتران آنها را برجســـته کرده اســـت. این اصول 
عبارت‌اند از: )۱( اذعان مشـــترک نهادمند به ضـــرورت یک »راه‌حل 
موقـــت« یـــا modus vivendi بـــه‌ عنـــوان بخشـــی از رابطـــه؛ )۲( 
پذیرش مشـــروعیت سیاســـی بنیادی طرف مقابل؛ )۳( تلاش برای 
تدوین قواعد، هنجارهـــا، نهادها و ابزارهای مشـــترک در حوزه‌های 
مـــورد اختلاف، بـــه‌ نحوی کـــه طی بازه‌هـــای زمانی مشـــخص-مثلاً 
ســـه تا پنج سال-شـــرایط یـــک راه‌حل موقـــتِ پایدار فراهم شـــود؛ 
)۴( اعمـــال خویشـــتنداری در توســـعه توانمندی‌هایی کـــه صراحتاً 
برای تضعیـــف بازدارندگی و دفـــاع طرف مقابل به‌گونـــه‌ای طراحی 
شـــده‌اند کـــه خطـــر وجـــودی بـــرای ســـرزمین او ایجاد کننـــد؛ )۵( 
توافق بر فهرســـتی ضروری از ویژگی‌های یک چشـــم‌انداز مشـــترک 
بـــرای ســـازماندهی سیاســـت جهانی-حداقلـــی که بتوانـــد مبنایی 
برای وضعیت موجودِ مورد توافق باشـــد و )۶( اســـتقرار ســـازوکارها و 
نهادهـــای پایدار-از روابط شـــخصی بلندمدت و خطـــوط ارتباطی تا 
هنجارهـــا و قواعد مدیریت بحران-بـــرای نقش‌آفرینی تعدیل‌کننده 

و تســـهیل بازگشـــت به تعادل.
نکتـــه کانونـــی در خوانش برتـــران از این گـــزارش آن اســـت که این 
توصیه‌هـــا ناشـــی از »دگرگونـــی در موازنه قدرت« اســـت. به‌زعم او، 
وقتی رنَـــد از پذیرش همزیســـتی ســـخن می‌گوید و از زبـــان »عدم 
پیروزی مطلق« بهره می‌گیرد، معنایش آن اســـت که محاســـبات در 
واشـــنگتن متوجه هزینه‌ها و محدودیت‌های رقابت افسارگسیخته 

است. شده 
ایـــن چهارچوب، به‌ طور ضمنی دو پیام دیگر نیـــز در خود دارد: اول، 
رقابـــت ادامـــه خواهد یافت؛ اما بـــا ریل‌گذاری‌هایی کـــه جریان آن 
را »مدیریت‌پذیـــر« کند. دوم، پذیرش مشـــروعیت طرف مقابل، نه 
به معنای همســـویی سیاسی اســـت و نه دست‌کشـــیدن از منافع؛ 
بلکه شناســـایی یـــک واقعیت ژئوپلیتیک اســـت کـــه در آن حذف 
طـــرف دیگر ناممکن و تـــاش برای آن، پرهزینه و خطرناک اســـت.

در پرونـــده تایـــوان، توصیه‌هـــای گزارش-همان‌طـــور کـــه برتـــران 
برجســـته می‌کند-بر »ســـیگنال‌دهی متقابلِ دقیق« اســـتوار است: 
واشـــنگتن از یک‌سو روشـــن کند که از اســـتقلال حمایت نمی‌کند 
و بـــه ‌دنبـــال جدایی دائمـــی نیســـت؛ از ســـوی دیگر، بـــا مدیریت 
تعهـــدات امنیتـــی‌اش، تایپـــه را از اقداماتی که وضعیـــت موجود را 
به‌هـــم می‌زنـــد، بـــازدارد. منطقـــی که پشـــت ایـــن توصیه‌هاســـت، 
کاســـتن از انگیزه‌هـــا برای ســـناریوهای پرخطـــر و ایجـــاد فضا برای 
رویکردهـــای تدریجـــی و کمتـــر تنش‌زاســـت. بـــه ایـــن ترتیـــب، 
»بازدارندگـــی بی‌قاعده« جای خود را بـــه »بازدارندگی در چهارچوب 
قواعـــد و هنجارها« می‌دهد؛ جایـــی که ابزارهـــا و نهادهای ارتباطی 

برای مهـــار بحران و بازگشـــت بـــه ثبـــات فراهم‌اند.
هم‌زمـــان، باید توجه داشـــت کـــه گـــزارش رنَد نســـخه‌ای جادویی 
ارائـــه نمی‌کند و خـــود نیز به دشـــواری‌های اجرایی ایـــن اصول آگاه 
اســـت. اجرای موفق چنین رویکردی مســـتلزم اجماع‌های داخلی 
پایـــدار در هر دو ســـوی اقیانوس آرام، نهادینه‌ســـازی ســـازوکارهای 
ارتباطـــی قابـــل اعتماد و مهم‌تـــر از همـــه پذیرش مرزهـــای قدرت 
ملی و محدودیت‌های تغییرپذیری نظم بین‌الملل اســـت. هرگونه 
لغزش به ســـمت زبان پیـــروزی مطلق یا اقدامـــات یک‌جانبه‌ای که 
بازدارندگـــی طرف مقابل را تهدید وجـــودی جلوه دهد، می‌تواند کل 

معماری »رقابت تثبیت‌شـــده« را سســـت کند.

مروری بر نظریه »اثر تونل« از آلبرت هیرشمن

... و صبوری ناگاه جایش را به خشم داد!

اسطوره‌ای باشـــند می‌توانند در حفظ 
ثبـــات اجتماعـــی مؤثر واقع شـــوند.

 
پیامدها برای یکپارچگی و 
انقلاب: یک پارادوکس

هیرشمن با یک پارادوکس قابل توجه 
به تحلیـــل عمیق اثر تونـــل می‌پردازد. 
در حالـــی که اثر تونـــل روی افرادی که 
»عقـــب مانده‌انـــد« )غیرمتحرک‌هـــا( 
تمرکـــز دارد، واکنـــش کســـانی که »به 
پیش رفته‌انـــد« )متحرک‌ها( می‌تواند 
از دیـــدگاه  کامـــاً متفـــاوت باشـــد. 
ساده‌انگارانه اقتصادی، انتظار می‌رود 
که افـــراد صعودکننده به ســـتون‌های 
جامعه تبدیل شـــوند. اما تاریخ نشان 
می‌دهـــد که ایـــن گروه اغلب دســـت 
کـــم برای مدتی ناراضـــی و حتی برانداز 
هســـتند. دلیل اصلی این امر، »تحرک 
جزئی« اســـت. این افراد ممکن است 
از نظـــر ثروت پیشـــرفت کننـــد، اما با 
موانـــع نهـــادی و تبعیض‌های ســـنتی 
نخبـــگان قدیمی برای پذیـــرش کامل 
آنهـــا مواجـــه شـــوند. در نتیجـــه، آنها 
احســـاس می‌کنند که با وجـــود تمام 
دستاوردهایشـــان موفـــق نشـــده‌اند. 
بـــرای نمونـــه طبقـــه تجـــار در قـــرون 
شانزدهم و هفدهم در انگلستان تنها 
به داشـــتن قدرت عملـــی )دی فکتو( 
رضایـــت نـــداد و مبـــارزه را تـــا کســـب 
قدرت قانونـــی و نهـــادی )دی ژور( نیز 

ادامه داد.
 در مقابـــل، غیرمتحرک‌هـــا در فـــاز 

اولیـــه، تنهـــا پیشـــرفت متحرک‌هـــا را 
می‌بیننـــد و از مشـــکلات جدیـــد آنها 
بی‌خبرنـــد؛ بنابرایـــن، اثـــر تونـــل در 
آنهـــا قـــوی اســـت. این یـــک وضعیت 
 : می‌کنـــد د  یجـــا ا ل  وکســـیکا د ا ر پا
در فـــاز اول، متحرک‌هـــا ناراضـــی و 
غیرمتحرک‌هـــا راضـــی هســـتند. در 
یـــک »فـــاز دوم«، ممکـــن اســـت یک 
تغییر متقـــارن رخ دهد. متحرک‌ها در 
نهایت جذب شـــده و ســـاختار قانونی 
بـــه نفـــع آنهـــا می‌شـــود، در حالی که 
غیرمتحرک‌هـــا امیـــد خـــود را بـــرای 
پیوســـتن به کاروان پیشرفت از دست 
داده و به دشمنان نظم موجود تبدیل 

می‌شـــوند.
هیرشـــمن خاطرنشـــان می‌ســـازد که 
زمان‌بندی این دو تغییر بســـیار حیاتی 
اســـت. اگـــر غیرمتحرک‌هـــا زمانـــی 
خشـــمگین شـــوند که متحرک‌ها نیز 
هنوز ناراضـــی و بیگانه‌ هســـتند، آنگاه 
پتانســـیل قابل توجهی برای تغییرات 
رادیـــکال اجتماعـــی و حتـــی انقـــاب 
ایجاد می‌شـــود. ایـــن وضعیت نزدیک 
بـــه معیـــار ارنســـت لابـــروس، مـــورخ 
فرانســـوی، برای وقـــوع موقعیت‌های 
انقلابی اســـت: »اتحاد اکثریت عظیم 
کشـــور در رد کامـــل جامعـــه موجود و 

نظـــم حاکم.«
 

از رضایت به خشم: زمانی که اثر 
تونل محو می‌شود

اثر تونـــل یک »اعتبار« یـــا »تور ایمنی« 

است که سررسید مشخصی دارد. این 
رضایـــت اولیه ناشـــی از نوع دوســـتی 
نیســـت، بلکـــه کامـــاً مبتنـــی بر یک 
»محاســـبه انتظاری« است: من انتظار 
دارم نوبت من بزودی برســـد. اگر این 
انتظـــار در یک بـــازه زمانی مشـــخص 
محقق نشـــود، این رضایت به خشـــم 
تبدیل می‌شـــود. افـــراد »عقب مانده« 
بـــه این نتیجه می‌رســـند که سیســـتم 
ناعادلانه اســـت و تنها عـــده خاصی از 

آن بهـــره می‌برند.
نکتـــه حیاتـــی اثـــر تونـــل این اســـت 
کـــه ایـــن تغییـــر از حامی به دشـــمن 
نظـــم موجـــود، می‌تواند صرفـــاً با گذر 
زمان و بدون هیچ رویداد محســـوس 
خارجـــی رخ دهـــد. این امـــر حاکمان 
را در یـــک حالـــت امنیـــت کاذب قرار 
می‌دهد. آنها در مرحله آســـان اولیه، 
که همـــه از روند توســـعه راضی به نظر 
می‌رســـند، به ثبـــات عـــادت می‌کنند 
و متوجـــه اضمحـــال تدریجـــی اثـــر 
تونـــل نمی‌شـــوند. زمانـــی که خشـــم 
عمومـــی فـــوران می‌کنـــد، دیگـــر دیر 
شـــده اســـت. نشـــانه‌های ایـــن روند 
اغلـــب در تغییـــر گفتمـــان و واژگان 
جامعـــه دیده می‌شـــود. بـــرای مثال، 
اصطـــاح »قطـــب رشـــد« کـــه حامل 
مفهـــوم تابـــش توســـعه بـــه مناطـــق 
پیرامونی بـــود، در دهه بعد با اصطلاح 
»اســـتعمار داخلـــی« جایگزیـــن شـــد 
که حاکی از اســـتثمار همـــان مناطق 

توســـط مرکـــز بود.

آلبـــرت هیرشـــمن در مقالـــه بنیادین 
خـــود بـــا عنـــوان »تحمـــل نابرابـــری 
درآمدی در جریان توســـعه اقتصادی«، 
بـــه بررســـی یکـــی از پارادوکس‌هـــای 
کلیـــدی در فرآیند توســـعه می‌پـــردازد؛ 
اینکـــه چـــرا در مراحـــل اولیه توســـعه 
اقتصادی، کـــه نابرابری‌هـــای درآمدی 
بیـــن طبقـــات، بخش‌هـــا و مناطـــق 
مختلـــف معمـــولاً بشـــدت افزایـــش 
اســـت  ممکـــن  جامعـــه  و  می‌یابـــد 
تحمـــل قابـــل توجهـــی در قبـــال این 
نابرابری‌هـــا از خـــود نشـــان دهـــد. 
هیرشـــمن اســـتدلال می‌کند کـــه این 
تحمل موقتی و شـــکننده است و درک 
آن برای جلوگیری از »فاجعه توســـعه« 
حیاتی است. هســـته مرکزی تئوری او 
پدیده‌ای اســـت کـــه آن را »اثـــر تونل« 

می‌نامـــد.
 

رضایت از پیشرفت دیگران
هیرشـــمن اســـتدلال خـــود را بـــا یک 
قیاس روشـــنگرانه آغاز می‌کند. تصور 
کنیـــد در یـــک تونـــل دو بانـــده که هر 
دو بـــه یک ســـمت حرکـــت می‌کنند، 
در ترافیـــک ســـنگینی گیـــر افتاده‌اید. 
هیچ خودرویی در هیچ خطی حرکت 
نمی‌کنـــد. شـــما در خط ســـمت چپ 
هستید و احســـاس ناامیدی می‌کنید. 
ناگهـــان، خودروهـــای خـــط ســـمت 
راست شـــروع به حرکت می‌کنند. در 
این لحظه، روحیه شـــما بـــه طور قابل 
توجهی بهبود می‌یابد، زیـــرا می‌دانید 
کـــه گـــره ترافیک بـــاز شـــده و بزودی 
نوبت خط شـــما بـــرای حرکت خواهد 
رســـید. حتـــی اگـــر شـــما هنـــوز ثابت 

ایســـتاده باشـــید، به دلیل این انتظار 
کـــه بـــزودی حرکـــت خواهیـــد کـــرد، 
احســـاس بهتری دارید. این احساس 
اولیه امید و رضایت از دیدن پیشرفت 
دیگـــران، »اثر تونل« نامیده می‌شـــود.
در حـــوزه اقتصاد توســـعه، ایـــن اثر به 
ایـــن صـــورت ترجمـــه می‌شـــود: رفاه 
یـــک فرد نـــه تنها بـــه درآمد فعلـــی او، 
بلکـــه بـــه درآمـــد مـــورد انتظـــارش در 
آینـــده بســـتگی دارد. هنگامـــی که در 
مراحـــل اولیه توســـعه، عـــده‌ای )برای 
مثال، همسایگان، آشنایان یا ساکنان 
یـــک منطقـــه( شـــروع بـــه پیشـــرفت 
اقتصـــادی می‌کنند، افـــرادی که هنوز 
پیشـــرفتی نکرده‌اند، این پیشـــرفت را 
بـــه عنوان یـــک »ســـیگنال اطلاعاتی« 
تفسیر می‌کنند. این ســـیگنال به آنها 
می‌گویـــد که شـــرایط محیطـــی بهبود 
یافته و مســـیر برای پیشـــرفت آنها نیز 
هموار شـــده اســـت. بنابراین، آنها به 
جای احســـاس حسادت یا محرومیت 
نسبی، از پیشـــرفت دیگران احساس 
رضایـــت و امیـــدواری می‌کننـــد، زیـــرا 
آن را پیش‌درآمـــدی بر پیشـــرفت خود 

. نند ا می‌د
ایـــن نظریـــه در تقابـــل مســـتقیم بـــا 
فرضیه‌هـــای رایجـــی ماننـــد »فرضیـــه 
و  د  قتصـــا ا ر  د  » نســـبی مـــد  آ ر د
»محرومیت نسبی« در جامعه‌شناسی 
قـــرار می‌گیـــرد که بـــر اســـاس آن‌ها، 
پیشـــرفت دیگـــران در صـــورت ثابـــت 
مانـــدن وضعیت فرد منجـــر به کاهش 
رفاه ذهنـــی او به دلیـــل افت موقعیت 
نسبی‌اش می‌شـــود. هیرشـــمن ادعا 
می‌کنـــد کـــه تمرکـــز افراطـــی بـــر این 
نظریه‌هـــا، باعـــث ناتوانـــی در بیـــن 
پژوهشـــگران بـــرای دیـــدن اثـــر تونل 
و اهمیت آن در بســـتر توســـعه شـــده 
اســـت. بـــرای درک بهتـــر ایـــن اثـــر، 
می‌تـــوان علامـــت آن را معکوس کرد؛ 
اگـــر همســـایه شـــما شـــغل خـــود را از 
دســـت بدهد در حالی که شما شاغل 

هســـتید، آیا احســـاس »بهبود نسبی« 
می‌کنید؟ پاســـخ معمولاً منفی اســـت، 
زیرا شـــما این اتفاق را نشـــانه‌ای از آن 
می‌دانیـــد که ممکـــن اســـت در آینده 
همین بلا ســـر شـــما نیـــز بیایـــد. این 
»اثر تونل معکوس« بـــه وضوح در آغاز 
رکودهای اقتصادی مشاهده می‌شود.

 
شواهد عینی از اثر تونل

هیرشـــمن برای اثبـــات ادعـــای خود، 
بـــه مشـــاهدات میدانـــی در چندیـــن 
کشـــور در حال توسعه اشـــاره می‌کند. 
جالب اینجاســـت که این مشـــاهدات 
اغلب توســـط محققانی صورت گرفته 
که در جســـت‌وجوی نشانه‌های خشم 
و نارضایتـــی انقلابـــی بوده‌انـــد، امـــا 
در کمـــال تعجب بـــا اثر تونـــل مواجه 
شـــده‌اند. برای مثال، یک نظرســـنجی 
در اوایـــل دهـــه ۱۹۶۰ در محله‌هـــای 
فقیرنشـــین ریـــو دو ژانیرو نشـــان داد 
که با وجودی که بســـیاری از ســـاکنان 
بهبـــودی در وضعیـــت شـــخصی خود 
احســـاس نمی‌کردند، اما اکثریت آنان 
معتقد بودند که رشـــد صنعتی کشـــور 
به افراد مشـــابه خودشان سود رسانده 
اســـت. توضیـــح آنـــان عمدتـــاً »ایجاد 
فرصت‌هـــای شـــغلی بـــرای دیگـــران« 
بـــود. در مکزیک، محققـــان از »عامل 
امیـــد« بـــرای توضیـــح ثبات سیاســـی 
طولانی‌مدت این کشـــور نـــام برده‌اند. 
حتـــی افرادی کـــه به صورت شـــخصی 
پیشـــرفتی نکـــرده بودنـــد، بـــه دلیل 
دیـــدن موفقیت نزدیکان یا آشـــنایان، 

بـــه روند توســـعه خوشـــبین بودند.
مطالعـــه‌ای در پورتوریکـــو نیـــز تضـــاد 
بیـــن »وضعیـــت عینـــی محرومیت« و 
»حالـــت ذهنی امیـــدواری« را نشـــان 
می‌داد. مـــردم با وجـــود نابرابری‌های 
آشـــکار، مملو از امید به آینـــده بودند. 
ایـــن شـــواهد نشـــان می‌دهد کـــه در 
»فـــاز اولیه پرشـــور« توســـعه، الگوهای 
»تحرک اجتماعی« حتـــی اگر تا حدی 

امیررضا انگجی
 اقتصاددان

گزارش
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